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آکادمى

 پرسه

دوشنبه آتش نشــانان دلاور تهران را با قلبی پاره و 
چشمی سرخ به سردی زمین ســپردیم. گفته اند خاک 
سرد است و زخم داغ های به دل زده را آرام می کند، اما 
این یادداشت ســوگواره ای برای مرگ قهرمانانه     پسرانِ 
مادرانی مغموم و پدرانِ فرزندانی چشم انتظار نیست. 
این یادداشــت قرار اســت تلخ باشــد، قرار است آینه 
سیاهی باشــد به روزهای محتمل زلزله تهران. تهران 
که بلرزد، برق قطع می شــود، یقینــا آب هم. لوله های 
گازِ شــهری درهم می شــکند و هر نقطه از شهر بمبی 
ساعتی می شود برای انفجار و آتش سوزی نابهنگامی. 
تهران که بلرزد، راه های ارتباطی قطع می شــوند، مادر 
از فرزنــد و بــرادر از برادر بی خبر می شــود، آذوقه هر 

خانواده به همان اندک میزانی است که در خانه داشته 
اســت. فاضلاب هــای اززیربه روآمده با چنــد میلیون 
ابرموش فاســدخوار و جسدهایی با فســاد نعشی که 
آمبولانس های شهری نمی رسند از پهنه شهر جمع شان 
کنند، شــهر را مســری هر بیماری ای می کند. تهران که 
بلرزد، بســان زلزله بم دســتانی به هوای النگوهایش 
قطع می شوند و عده ای رذل بر ویرانه ها دزد مال و جان 
و ناموس خواهند شد. تهران که بلرزد، بیمارستان هایی 
با قدمت نیم قرن و بیشــتر بعید است بتوانند بار سقف 
خود و نه حتــی بار درمان آســیب دیدگان را به دوش 
بکشــند، کوچه های باریک منتهی به بیمارستان اختر و 
فیروزگر یا گســله های خوابیده زیر بیمارستان مدرس و 
طالقانی چقدر می تواننــد از پس زلزله بربیایند. تهران 
کــه بلرزد، هجوم شــهروندان بــه خــارج از خانه ها، 

خیابان ها و اتوبان ها برای پیداکردن عزیزانشــان، یافتن 
آب و غــذا، فرار از آتش ســوزی پس از زلزله، رســیدن 
بــه مراکز درمانــی یا... همــان اندک رمــق یگان های 
امدادرســانی را در ترافیکی مهلــک از بین خواهد برد. 
تهران کــه بلرزد، به دلیل مختصات ژئوفیزیکی منطقه 
تمام جریان های آبی تهران از کوه های البرز به ســمت 
زمین های ورامین می رود، رســوبات ســنگین در شمال 
نشست کرده و رســوبات سبک مانند شن در زمین های 
کشاورزی رسوب می کند، فاضلاب های تهران نیز راهی 
جنــوب تهران با بافت فرســوده و ســازه های ناایمنی 
می شود که ســاختمان های به شدت آســیب پذیر دارد 
و در برابر زلزله ای زیر هفت ریشــتر مخروبه می شــود. 
تهران که بلرزد، کابوسی تعبیر می شود که سال هاست 

متخصصان حوزه شهری درباره آن انذار داده اند. 

سعید برآبادی: وزرا و آرژانتین در قرق ادکلن فروش ها و 
ساعت فروش هایی است که جنس بانه ای می فروشند. 
ســاعت ها در خیابان پیــاده راه می روند و نه از ســرما 
ترســی دارند و نه از برف: «یکی، دوتا و بعضی از روزها 
پنج تا ادکلن می فروشم البته اگر ارزان باشد، گران باشد، 
نمی خرنــد و می روند از خودِ مغازه دار می خرند». این را 
پسر جوانی می گوید که در یکی، دو سال پیش هرروز در 
راه روزنامه دیدمش: «پیداکردن جنس اصل سخته. توی 
همین خیابان، فروشــنده هایی هستند که ادکلن هایشان 
را از تهــران می خرند، این ادکلن ها تــوی همین تهران 
پر می شــوند و اصلا اصل نیستند، به همین خاطر ارزانند 
و بــازار مــا را که بــرای آوردن عطر به تهــران این همه 
زحمت می کشیم کساد کرده اند». وارد اتوبوس می شود 
و صدایــش را بلند می کند: «خانم ها این ســفره های ما 
تقلبی نیســت، اینهــا از مرز بانه میــاد و به همین خاطر 
ارزان تر از مغازه هاســت، دســت بزن، امتحــان کن، اگه 
راضی بودی ببر». بعد پلاســتیک ســفره  ها را می کشد 
و صــدای اصل بودن جنســش را به رخ می کشــد. مرد 
میان ســالی است با شــلوار کُردی و کتی مشکی رنگ و 
خاک گرفته. لهجه کرمانشــاهی دارد، امــا وقتی که در 
اتوبــوس حرف می زند این لهجه غلیظ تر می شــود این 
جنس ها را خودشــان از بانه مي  آورند؟ «پسرم می آورد 

با پســرعموهایش». «یک ماه من می فروشــم، یک ماه، 
او. یک ماه من می روم، یک ماه خودش»، اما مگر چقدر 
ســود دارد این کار: «سودش بد نیست اگر مشتری باشد. 
ما ســعی می کنیم هر یک ماه جنسمان را عوض کنیم. 
از طرفــی من چیزهــای دیگر هم می فروشــم، دم کنی 
و گاهی هم قیچی های ســلمانی. باید هی جنســت را 
عــوض کنی والا ســریع بازار را از دســت می دهی». به 
طور متوسط روزی ۱۵۰ هزار تومان می فروشند که از این 
عدد، ۴۰ هزار تومانش ســود است و باقی خرج جنسی 
کــه خریده اند مي شــود. بااین همه می گویــد که خیلی 
از فروشــنده های دوره گردی که خودشــان را کُرد نشان 
می دهند و پز می دهند که جنسشــان از بانه آمده، اصلا 
کُرد نیستند: «در همین خط بی آرتی آزادی- تهران پارس 
دســت فروش هایی هســتند که از من جنس می خرند 
و لباس کُردی می پوشــند و لهجه تقلیــد می کنند، اما 
واقعیت این اســت که فارســند یا اهل شهرهای اطراف 
تهــران». از او درباره حادثه ای که اخیــرا برای کولبرها 
اتفاق افتاده، می پرسم. خبر را شنیده، اما برایش طبیعی 
اســت: «از این حوادث زیاد دارنــد به این خاطر که جاده 
ایمن نیســت و اتفاقا کولبری شــغلی اســت که باید از 
طریق جاده غیرایمن و شــرایط ســخت پول دربیاوری. 
به همین خاطر اســت که مســیرهای محلی در زمستان 

بهترین راه برای کسب درآمد است؛ خصوصا کولبرها که 
درکل ۴۰، ۵۰ هزار تومــان برای هر بار می گیرند و فرقی 
نمی کند که یخچال باشد یا ماشین لباس شویی. شما باید 
بروی ببینی که این وســایل کجا خریدوفروش می شــود 
والا به جیبِ منِ کولبر که پولی نمی آید». در امین حضور 
باید ســراغ این جنس ها را گرفت؛ لباس شویی هایی که 
با ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان ســود فروخته می شوند و بازار 
داغ جنس های بانه ای. ســود اصلی زحمت کولبرها را 
این فروشنده ها می برند؟ «مســئله فروش فقط مربوط 
به جنس نیســت، وقتــی که جنس وارد می شــود باید 
برایش یک شــرکت گارانتی پیدا کرد، هزینه حمل ونقل 
دارد، هزینــه انبار و تعمیر و بســته بندی دارد که اینها را 
باید در نظر گرفت». این را یکی از فروشــنده ها می گوید 
و توضیح می دهد که در این چند ســال، چه راه هایی را 
بــرای پیداکردن جنــس از بانه امتحان کــرده: «عموما 
کســانی کــه در امین حضور جنــس بانه ای یــا قاچاق 
می فروشــند، با شهرهای مرزی آشنایی  دارند و می دانند 
از چه کسی جنس بخرند، اما همین طور راحت نمی شود 
به کسی اعتماد کرد، خصوصا که الان بانه ای ها هم وارد 
خریدوفروش شده اند و با سایت ها و گروه های تلگرامی  
که زده اند، خودشان بی واسطه جنس می فروشند، آن هم 

به قیمت تهران». 

آینه سیاه 

کولبرى از بانه تا تهران

ترامپ را از روی کی برداشتند؟ 
پوریا عالمــی: محمود احمدی نــژاد دیروز به من  �

گفت: من از خود ترامپ ناراحتم. ترامپ از رو دســت 
کی برداشــته؟ هان؟ من الان می فهمم چرا هر سال 
مــن را آمریــکا دعوت می کردنــد. اینهــا برنامه بود. 
وقتی من توی شــهر آمریکا بــودم، آمریکا اول به من 
پیشنهاداتی داد که من قبول نکردم مدیریت آمریکا را 
برعهده بگیرم و گفتم هنــوز کارهای زیادی مانده که 
در ایــران بکنم. اوباما خودش به من توی راهرو گفت 
ایــن کار رو با ما نکن محمــود. خود آمریکایی ها توی 
چشم من گفتند تو خودت گفتی می خواهی جهان را 
مدیریت کنی و بیا این هم جهان. منتها من چون اینجا 
در ایران باید ســاعت کار می زدم، نتوانستم در آمریکا 
هم بروم سر کار و جهان را مدیریت کنم. به همین دلیل 
آمریکایی ها خیلی ناراحت شدند و به کشورهای دیگر 
حملــه کردند. بعد که دیدند نمی توانند محمود را به 
دســت بیاورند گفتند محمود را می دزدیم که موفق 
نشدند چون مشایی همیشه همراه من بود. آنها گفتند 
حالا که محمود را نمی شود دزدید، باید تفکر محمود 
را دزدید. شــما ببینید چقدر رســانه های آمریکا با من 
مصاحبه کردند. کجا توی ایران با من مصاحبه شــد؟ 
(البته ما خودمان به عنــوان رئیس جمهور توی ایران 
با کسی مصاحبه نمی کنیم چون رسانه ها را فقط دم 
انتخابــات لازم داریم که بن بهشــان بدهیم، نه اینکه 
بهشان جواب بدهیم). خلاصه اینها با این دوربین های 
جدید من را کاوشیدند. حتی به اسم پرژکتور من را در 
هاله ای از نور و هالــه ای از ابهام فرو می بردند تا من 
دچار خلســه شوم و آنها من را تخلیه اطلاعاتی کنند. 
شــما فکر می کنید ترامپ از توی لپ لپ بیرون آمده؟ 
مگر الکی اســت؟ ترامپ چهار سال است که کلاس 
فشرده براش گذاشــتند که احمدی  نژاد شود. البته از 
لحاظ تئوری انصافا موفق بود و شــبیه من شد، اما از 
لحاظ خانواده و این مســائل، من اصلا نمی توانم او را 
تأییــد کنم و فقط به او توصیه می کنم هی رفیق، چرا 
زن و بچه رو با خودت میاری بیرون؟ اون هم با لباس 
خونه؟ نکن مرد. اما درکل من از ترامپ ناراحتم چون 
اینها برداشــتند از روی من ترامپ زدنــد. ما ایرانی ها 
غریبه پرستیم. همین کسانی که به ترامپ نامه نوشتند 
و ازش تشــکر کردند، آیا به من نامه نوشــتند؟ حیف 
من. بد بود شما به من رأی می دادید؟ آن موقع که من 
رئیس جمهور ایران بودم، هردفعه صدتا از فامیل های 
خودم و مشــایی را با هواپیمــا می بردم آمریکا. یعنی 
اگر من رئیس جمهور آمریکا شــده بودم این قدر مرام 
نداشتم که شما را یک بار با خودم ببرم آمریکا؟ حقتان 
اســت که الان ترامپ به آمریکا راهتان نمی دهد مگر 

شما به من راه دادید؟ (در اینجا بغض می کند). 
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